
خورشيد اميد
برخيز كه فجر انقلاب است امروز

بيگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه كه دشمن بكشد

لطف خدا، نقش بر آب است امروزاز لطف خدا، نقش بر آب است امروزاز لطف خدا، نقش بر آب است امروز

سپيده حلقه بر در زده استفجر است و سپيده حلقه بر در زده استفجر است و سپيده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در كشور ما
خورشيد حقيقت از افق سرزده است

شب رفت و سرود فجر، آهنگين است
از خون شهيد، فجر ما رنگين است

اين ملت قهرمان و آگاه و رشيد
ثابت قدم است و قاطع و سنگين است

شب طي شد و روز روشن از راه رسيد
خورشيد اميد شرق، از غرب دميد

عيساي زمان، راز زمين، «روح خدا»
تازه دميددر كالبد مرده، دمي تازه دميددر كالبد مرده، دمي تازه دميد

اين نهضت حق، كه خلق ما برپا كرد
نه شرقي و غربي است، نه سرخ است و نه زرد

در وسعت و عمق و شور و يك پارچگي
زيباتر از اين نمي توان پيدا كرد

جان هاي جهانيان به لب آمده است
جان در پي حق، داوطلب آمده است

جمهوري اسلامي ما در اين قرن
در ظلمت شب آمده استفجري است كه در ظلمت شب آمده استفجري است كه در ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه رَسته از دام و كمند
آن بردگي گذشته، يارب مپسند

در كه به روي ما گشودي از مهراين در كه به روي ما گشودي از مهراين در كه به روي ما گشودي از مهر
بار دگر از قهر، خدايا تو مبند

جواد محدثي

جاى برادران غيورم چه خالى است
اينك كه شهر شعله ور بى خيالى است 

جاى برادران غيورم چه خالى است
جاى برادران غيورى كه بعدشان

اين شهر در محاصره خشكسالى است
خويش گذشتند و پل شدند بى  ادعا ز خويش گذشتند و پل شدند بى  ادعا ز خويش گذشتند و پل شدند 
رد عبور صاعقه شان اين حوالى است
من حرف مى زنم و دلم شعر مى شود
در واژه هاى من هيجانات لالى است

طاعون گرفته ايم و كسى حس نمى كند 
تا آن كه زنده بودن مان احتمالى است
آلوده است كوچه ، خيابان به زندگى 

كه هست و نيست و حالى به حالى استچيزى كه هست و نيست و حالى به حالى استچيزى كه هست و نيست و حالى به حالى است
من چه سخت مى گذرند اين غروب ها بر من چه سخت مى گذرند اين غروب ها بر من چه سخت مى گذرند اين غروب ها 

جاى برادران غيورم چه خالى است !

پروانه نجاتي

شيرمرد
شيرمردا به  تو در بيشه   آهن  چه  گذشت؟

بر تو در حجم  شب  دشنه  و دشمن ؛ چه  گذشت؟
پشت  آن  پنجره   منفعل  از تابش  ماه

بر تو اى  اختر پاك  شب  ميهن  چه  گذشت؟
زير آوار جنون  آور شلاق  و سكوت 

چه  به  روح  تو فرود آمد و بر تن  چه  گذشت؟
بر دلت؛ روزنه   عاشق  خورشيد بهار

در سيه  چال  بدون  در و روزن  چه  گذشت؟
بر لبت در دل  تاريك ترين  لحظه   عشق 

جز پيام  گل  و آينده ى  روشن  چه  گذشت؟

بهمن صالحي
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